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مدیران استانی انجام می شود 

فصلهمافزایی
دانشگاه

رنسانس ایران؛ دانشگاه ملی ایران و شاه

چارهاندیشیبرای18هزارعلاقهمندبهدانشگاه
کتـــاب »رنســـانس ایـــران؛ دانشـــگاه ملی ایران و شـــاه« ابعاد مختلفی از جریان تشـــکیل 
دانشگاه در ایران و شکل گیری آموزش عالی به شکل و شمایل امروز را تشریح کرده است. 
کتابی به قلم علی شیخ الاسلام، موسس و رئیس دانشگاه ملی ایران که »فرهیختگان« از 
اوایل مردادماه بخش های مختلف آن را منتشر کرده است. در ادامه انتشار گزیده این 
ی دانشگاه ملی را از زبان خود تشریح کرده و زمینه های  کتاب، نویسنده دلایل راه انداز

شکل گیری فکر تاسیس دانشگاه ملی را توضیح داده است که در ادامه می خوانید. 

کت« تاسیس دانشگاه ملی ایران که به معرض افکار  مهم ترین نتایج درجه دوم »بای پرودا
ی آن بحث می کردم به شرح زیر بود: عمومی گذارده شد و همه روز رو

یـــخ )1335 هجـــری شمســـی( ســـالیانه متجـــاوز از بیســـت هـــزار نفـــر از  اول؛ در آن تار
کثریت قریب به تمام آنها می خواستند  دبیرستان های ایران فارغ التحصیل می شدند و ا
 ، وارد دانشگاه شوند. دانشگاه دولتی تهران و چند دانشکده دولتی طب ناقص در شیراز
کثر جمعا دو هزار نفر آنها را در  اصفهان و مشـــهد که آنها را دانشـــگاه نامیده بودند حدا

سال می توانستند بپذیرند و بیش از این محل نداشتند. 
18 هزار نفر دیگر ســـرگردان و بلا تکلیف بودند و اســـباب زحمت طاقت فرســـا برای اولیا 
پا و آمریکا را در  کثرا می خواســـتند برای ادامه تحصیل راه ارو خودشـــان و جامعه   ایران و ا
پیش گیرند  )در حال تحریر این  ســـطور  1340 جمع عده فارغ التحصیل دبیرســـتان های 

ایران در سال متجاوز از هشتاد هزار نفر می باشند(. 
گر چند دانشگاه ملی در ایران تاسیس شود مردم با طیب خاطر مخارج  از این جهت ا
ی کمک از طـــرف دولت )همان طور که در  اداره   آنهـــا را خواهنـــد پرداخـــت و بدون دینار

آمریکا مرسوم است( به این احتیاج مبرم مردم جواب مثبت داده خواهد شد. 
پا و آمریکا  یخ )1355( متجاوز از بیســـت هزار نفردانشـــجوی ایرانی در ارو دوم؛ در آن تار
مشغول تحصیل بودند و حداقل خرج تحصیل هریک نفر آنها در آمریکا سالی سه هزار 

پا سالی دو هزار و ششصد دلار بود.  و ششصد دلار و در ارو
محتاج به توضیح نیســـت برای ملتی که درآمد ســـالیانه اش به نســـبت هر فرد در ســـال 
یســـت دلار اســـت چقدر طاقت فرســـا و کمر شکن است که چنین مبلغی را آن  حدود دو
هم به ارز خارجی بپردازد )در حال تحریر این  ســـطور  1340 جمع عده دانشـــجوی ایرانی 
پا و آمریکا متجاوز از 65 هزار نفر اســـت و مخارج هر یک نفر دانشـــجو در ســـال در  در ارو
کمه  پـــا به 3 هزار و 200 دلار ترقی یافته و دســـتگاه حا یـــکا بـــه 4 هـــزار و 600 دلار و در ارو آمر
ایـــران، بـــرای اینکـــه بی لیاقتی و مغرض بودن خود را پرده پوشـــی کند، در احصائیه های 
رسمی تعداد دانشجویان ایرانی در خارجه را به متجاوز از 20 هزار نفر صورت داده است(. 
یخ و چه در حال حاضر با در نظر گرفتن آمار جعلی دولت یا آمار  به هر حال چه در آن تار
حقیقی هیچ مملکتی در دنیا جز ایران وجود ندارد که به نســـبت جمعیتش این تعداد 
دانشـــجو در خارجه داشـــته باشـــد و حدیث مفصل رنج و بیچارگی طبقه جوان ایران را 
کی حقایق وضع هســـتند. دانشـــجوی ایرانی  از همین مجمل می توان خواند و اعداد حا
حتی به کوره دهات آلمان و اتریش و ایتالیا و آمریکا هم پناه برده است. از طرف دیگر ای 
کاش بـــا همـــه ایـــن خرج و زحمت و زندگانی در غربـــت این عده صلاحیت تحصیل در 
پا و آمریکا درس بخوانند و واقعا از خرمن دانش  خارج را داشـــتند و می توانســـتند در ارو

غرب توشه ای برگیرند. 
پا  کثر صدی بیست محصل ایرانی در آمریکا و ارو  با کمال تاسف و باز هم تاسف، حدا
مشـــغول تحصیل اســـت و صدی هشـــتاد بقیه به ولگردی و مبتلا ســـاختن خود به انواع 
لام و اســـقام غیرقابل علاج و روحی و جســـمی، وقت و جوانی را می گذرانند و پدران و  آ
کمه گوشش بدهکار نیست  مادران آنها می ســـوزند و می ســـازند و کسی در دســـتگاه حا

که برای این وضع رقت بار و وطن برباد ده چاره ای بیندیشد. 

کمه خوشـــحالند که از شـــر اینها در  حتـــی در مـــواردی دیـــده ام بعضی از افراد هیات حا
ایران خلاص شده اند. 

ی برای عمران و  کثریت قریب به تمام شـــان ممکن اســـت درختان بارو این جو آنها که ا
کثرا به  آبادی و ترقی مملکت بشـــوند، چون محکومان به اعمال شـــاقه در شـــرف زوال و ا
ناچـــار جـــلای وطـــن می کنند و گاهی از زبان خودشـــان شـــنیده ام می گویند  تنها جرم ما 
این اســـت که ایرانی هســـتیم و می دانیم این وضع ما صحیح نیســـت؛ اینها غالبا پس از 
پا و آمریکا با خارجی ها ازدواج می کنند و با اشتغال به  تکلیفی در ارو سال ها اقامت و بلا
پا و آمریکا متوطن می شوند  ... در ارو گرد قهوه خانه و کارهای جزئی از قبیل تکنسین و شا
و یـــا اینکـــه پس از ســـال های متمادی ولگردی و بیچارگی به ایـــران مراجعت می کنند و 

به خیل عظیم بی کار ها و ولگردان تهران و سایر شهرها می پیوندند. 
کثرا در همان مملکتی  اما صدی بیست که گفتیم درس می خوانند و چیزی می آموزند ا
یس و ســـایر مشـــاغل آبرومند مشغول می شوند و در همان جا  که تحصیل کرده اند به تدر
هم متاهل می شـــوند و عده   قلیلی هم به ایران مراجعت و پس از یکی دو ســـال که همه 
ی از پیش نبردند مجبور می شوند با هزار التماس و گاهی صرف پول  درها را زدند و کار
کســـی، در یکی از دســـتگاه های وابســـته به دولت با حقوق ناچیز و  و تملق گویی از هر نا

کثر بخور و نمیری در ایران بمانند.  حدا
از کل محصـــل ایرانـــی در خارجـــه اعـــم از تحصیل کرده یا شکســـت خورده عالم یا ولگرد 
کمه و گاهی پرداخت  حدود صدی یک به علت خویشـــاوندی و دوســـتی با هیات حا
ک به مشاغل مهم در ایران  رشـــوه و گاهی به علت عضویت آنها در دســـتگاه ســـیا و ساوا
کثرا به کارهایی منصوب  گماشـــته می شـــود و تازه در بین همین عده به اصطلاح موفق ا
می شوند که کوچک ترین ارتباطی با رشته تخصصی تحصیلی آنها که سال های متمادی 

برای آن وقت گذرانیده اند ندارد. 
ی شد عین حقایقی است  ک که به طور اختصار و بســـیار فشـــرده یادآور این منظره هولنا
که بدون اندک مبالغه شخصا شاهد و ناظر آن بوده و می باشم. طبقه دانشجو و اولیای 
آنـــان، اعـــم از اینکـــه بتوانند مـــا فی الضمیر خود را به طور سیســـتماتیک بیان کنند یا نه، 
می دانند و می فهمند و از نظر کســـی پوشـــیده نیســـت جز اطلاعات عمومی اســـت و تا 
ی کره زمین که جوان هایش به این  ی اســـت رو آنجا که من اطلاع دارم، ایران تنها کشـــور

وضع عجیب، غریب و شگفت انگیز مبتلا می باشند. 
ســـوم؛در ایران کار آزاد یا دولتی که بتواند دانشـــمندان جوان ایرانی را به خود جذب کند 
وجود نداشت )در حال حاضر اندکی این وضع تغییر کرده لکن تغییر بسیار ناچیز که 
به هیچ وجه نمی تواند جواب گوی عده روزافزون دانشمندان جوان باشد و این مختصر 
تغییر هم به تصدیق عموم مردم و به خصوص کســـانی که به این امور وارد هســـتند بیش 
ی  ، از برکت تشـــکیل دانشـــگاه ملی ایران اســـت(. همان طور که قبلا یادآور از همه چیز
یاد به خیل کارمندان یعنی  کردم این عده مجبور بودند یا جلای وطن کنند یا با زحمت ز

دستگاه مزاحم و بیکاره دولت در مشاغل غیر تخصصی خود بپردازند. 
با تشـــکیل دانشـــگاه ملی ایران و دانشـــگاه های ملی دیگر اینها به وطن مراجعت داده 
می شدند و به اصطلاح با یک تیر دو نشان زده می شد؛ و از طرفی دیگر از تعداد کسانی 
که می خواســـتند به خارجه بروند برای تحصیل به طور محســـوس کم می شـــد و از طرف 
، این دانشمندان جوان و متخصصان در وطن آنچه را که با صرف یک عمر زحمت  دیگر
آموختـــه بودنـــد بـــه هموطنان خود می آموختند و رفته رفته این اداره مهاجرت که نیم قرن 
است به نام اداره اعزام دانشجو به خارجه باز کرده ایم بسته و عزم رحیل جوانان بدل به 
اقامت می شـــد. از نظر اقتصادی هم ســـالی صدها میلیون دلار ارز یک ملت فقیر که از 

کثر نعمت های زندگی قرن بیستم محروم است جلوگیری به عمل می آمد.  ا
ادامه دارد...
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